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  مقدمه
تمثيل «نويسد: قيس رازي در كتاب المعجم في معايير اشعار العجم، دربارة تمثيل مي شمس

از جملة استعارات است، الاّ آن كه اين نوع، استعارتي است به طريق مثال؛ يعني چون شاعر 
عني ديگر كند، بياورد و آن را مثال اي اشارتي كند، لفظي چند كه دلالت بر مخواهد كه به معني

تر از صنعت معني مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند و اين صنعت خوش
  )377: 1388قيس رازي، ( »استعارت مجرّد باشد.

  تمثيل، روايت و حكايتي است كه هر چند معنايي ظاهري دارد اما مراد گوينده معناي 
) حوزة معنايي تمثيل به قدري گسترده است كه تشبيه و 237: 1385تري است. (شميسا، كلي

  گيرد.كايت را نيز در برميالمثل و حاستعاره و ضرب
. 2. تمثيل در معناي خاص. 1توان به دو نوع تقسيم كرد: بندي، ميمثيل را در يك تقسيمت

تعليمي ادبي بوده، تمثيل در معناي عام. كاربرد تمثيل در معناي خاص آن است كه مختص آثار 
ها را صنعت ناميد و به عنوان شيوه و شگرد توان آنآيد، و نميها به شمار ميجزء ذات آن

مطرح است. اما تمثيل در معناي عام آن، مختص آثار تعليمي نبوده است در ديگر انواع ادبي 
. تمثيل در آثار توان به آن دادرود و در چنين صورتي عنوان صنعت ادبي را مينيز به كار مي

تمثيل «تواند از نوع ، تمثيل ميشود اما در آثار غير تعليميتعليمي ويژگي خود اثر محسوب مي
تواند در معناي يك نوع ادبي به حساب آيد كه يا تعليمي باشد. تمثيل خود جداگانه مي »بياني

  باشد يا غير تعليمي. تمثيل در شعر حافظ يك صنعت است. 
  

  پيشينة پژوهش
در خصوص پيشينة اين پژوهش بايد اشاره نمود دربارة تمثيل آثار بسياري اعم از كتاب يا 
مقاله يا پايان نامه نوشته شده است اما دربارة تمثيل در شعر حافظ پژوهشي مشابة اين پژوهش 
تاكنون به نگارش درنيامده است و اين پژوهش در نوع خود تازه و نو است. البته بايد به كتاب 

اشاره نمود كه در مبحث تشبيه به تمثيل اشارتي نموده  )1381( لِ خيال اثر عليرضا مظفريخي
  است كه در پيش گفتار اين پژوهش به آن اشاره شده است. 
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  بحث و بررسي
هايي دست زده است. همانند شيوة خود كه از شعر ديگر حافظ در شعر خود به تمثيل
ها والايي و زيبايي بخشيد به تعبير ابراهيم ي خويش به آنشاعران تأثير پذيرفته اما با هنرمند

(از افاضات حضوري ايشان) در ارائة  ».كلاغ را گرفته و طاووس پس داده است«قيصري 
در تشبيهات و  تمثيل را گاهياي نو از تمثيل را به كار برده است. شيوهتميثلات در ديوان خود 

  دهد. نشان مياي استعارات دو يا چند بعدي و لايه
  كنون كه لاله برافروخت آتش نمرود        به باغ تازه كن آيين دين زرتشتي

  )8/198: 1362(حافظ،                                                               

، لاله »آتش نمرود«. هم ناظر بر آتش است و هم بادة گلگون و آتشين مغانه» آيين زرتشتي«
وار، چه از جهت رنگ، تشبيه به لاله، چه به دليل شكل شعله له، برافروزندة آتش.است و لا

  شود. آتش و تنور و غيره مي
  گـوشة ابرو و در نقاب روده ـزند ب     چاره    چـو مـاه نـو، ره نظّارگان بي

  )2/216: 1362(حافظ،                                                               

معني شيدا و شيفته كردن به » ره زدن« چاره.گان بيزن نظّار، ابرو است و ابرو راه»ماه نو«
را تعبير به » در نقاب رفتن«توان ه و ميآمد» هلال و پوشيده شدن«است. در بيت دو حالت 

  .پنهان شدن ماه در پشت ابر كرد
  (تشبيه مضمر) خواند:مي» محراب«چنين ابرو را حافظ هم   

  حالتي رفت كه محراب به فرياد آمد        ر نمازم خم ابروي تـو با ياد آمد  د
  )1/169: 1362(حافظ،                                                                

(تشبيه تفضيل)  دهد.چون كسي كه در حال فريادزدن است، نشان ميگاه محراب را همو آن
گذاردن محراب ابروي دلدار در برابر محراب مسجد، از شمار ستيزهاي ميان زهد «تمثيل 

  )2261: 1392(حميديان، » دوستي است.صرف و عشق مبتني بر جمال
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  هلال عيد به دور قدح اشارت كرد     خوان روزه غارت كرد     بيا كه ترُك فلك   
  )1/127: 1362(حافظ،                                                                    

ترك فلك، استعاره از ماه، به اعتبار « كند.گري ميگاه غارتداند و آنمي» ترك فلك«ماه را 
سپيدي و زيبايي چهرة تركان و يغماگري و غارتگري آنان، هر دو؛ غارت خوان روزه از اين 

» شود.وي كه با پيدايي هلال ماه به نشان وقوع عيد در روز بعد، بساط روزه برچيده مير
  )1950: 1392(حميديان، 

بديل، آراسته و بر او رنگ پادشاهي و چنين است كه حافظ عروس غزل را نيكو و بي   
نشين و دل ها را به هم آميخته و معجوني اين چنينروايي نشانده و اين همه زيباييسرير فرمان

پرور و شيرين وي هستند. حتي زيبا ساخته است. او كسي است كه همه مفتون كلام روح
  نواز فلك نيز غلام لهجه و آواز خوش او است.چنگ

  كه توسني چو فلك رام تازيانة توست   كار    تو خود چه لعبتي اي شهسوار شيرين
  )7/35: 1362(حافظ،                                                                            

انديشي، اين همه زيبايي كلام و لطف گر سخن، اين همه نازكي خيال و باريكهاين مشاط
را بنا به احوال و روابط » مشبه«ن است كه از سويي زيبايي تمثيل در آ بيان از كجا آورده است؟

در » شبهوجه«و از سويي ديگر بنا به ديريابي  كندتواند داشته باشد، تعريف ميمختلفي كه مي
كند. اگر تشبيه، اي را نيز تجربه مييافتن به آن، لذتّ تكاپوي حل مسئلهآن، ذهن براي دست
ه طرفين خود را در حدا دست دهد، تمثيل هر دو طرف خويش يقرار مي دو نقطه مورد توج

دهد. يعني همواره در قطب كش مي» طخ«يك  خود را تا رسيدن به حد» بهمشبه«كم طرف 
»و اگر  دهد،ها را به هم پيوند ميل دو جزء مشخصي است كه فعلي يا وصفي آنيتمث» بهمشبه

ها را به هم پيوند آن» خطي«چون » بهمشبه«چه قطب مشبه نيز مركب از دو جزء باشد، چنان
  زند. در بيتمي

  چيست؟ طاووس كه در باغ نعيم افتادست      زلف مشكين تو در گلشن فردوس عذار     
  )4/38: 1362(حافظ،                                                                              
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گونه پيوند آشكار و صريح از وصفي بدون هيچ» عذار«و » زلف«دو جزء » مشبه«در طرف 
ديگر پيوند داده است. همين حكم در ا به همها ر، آن»بهمشته«يا فعلي قرار گرفته و طرف 

  شود: تصوير بيت زير ديده مي
  ست كه بر عظمِ رميم افتادستسايـة سرو تـو بـر قـالبم، اي عيسي دم     عكس روح

  )7/38: 1362(حافظ،                                                                               
  يا:
  چو برگ ارغوان بر صفحة نسرين غريبهم     نمايد عكس مي در رنگ روي مهوشت مي

  )5/14: 1362(حافظ،                                                                             
  چنين:هم

  كشد رقميچو شبنمي است كه بر بحر مي     قياس كردم و تدبير عقل در ره عشق  
  )2/471: 1362(حافظ،                                                                          

ديگر وصل را به هم» مشبه«را دارد كه دو جزء » خطي«حكم » بهمشبه«بنابراين در اين الگو، 
تنها » بهمشبه«طرف  ،تنها يك جزء دارد» مشبه«كند. اما در طرح ديگر از تمثيل كه در طرف مي

وانب و اوصاف متعددي از آن نقطه ا در امتداد آن خط جوظيفة تبديل آن نقطه به خط را دارد ت
ها با تشبيه مردم را براي نمايش فنا و مرگ آن» سر«را ترسيم كند. حافظ در بيت زير، نقطة 

  امتداد بخشيده تا در اين خط، مد سرنوشت آدمي را رقم زند:» سنگ و سبو«
  بسا سرا كه درين كارخانه سنگ و سبوست    ين دير رندسوزم و بس    نه من سبوكش ا

  )4/58: 1362(حافظ،                                                                               
  حافظ از اين طرح چندان استقبال نكرده است.

ميان يك تجربة  سانيايجاد رابطة هم نوع ديگر تمثيل در شعر فارسي كاربرد زيادي دارد،«
اي اعم و شايع است. در اين نوع، هر كدام از طرفين تشبيه به اسناد و اخص و محدود و تجربه

   جا كه حافظ در پي همگاني كردن تجارب وكنند. از آنرابطة دو يا چند جزء دلالت مي
از اين شيوه نهايت بهره را برده  هاي اخلاقي و اجتماعي،هاي خويش است؛ به ويژه يافتهيافته

ناگفته نماند كه برخي، از جمله صاحب المعجم اين نوع تمثيل را  )64: 1381(مظفري، » است.
كه اين نوع، آن هم از جمله استعارات است الاّ آن«گويد: در عداد استعاره آورده است و مي
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چند  اي اشارتي كند، لفظيياستعارتي است به طريق مثال، يعني چون شاعر خواهد كه به معن
ز معني خويش بدان ديگر كند، بيارد و آن را مثال معني مقصود سازد و ا ايكه دلالت معني

   )377: 1388(قيس رازي، » مثال عبارت كند.
گر تجارب شخصي او است. حافظ توان گفت تمثيلات شعر حافظ، بيانبه جرأت مي

غراضي چون آفرينش ادبي و ايجاد حركت و معمولاً از تمثيلات براي دست يافتن به ا
زيباسازي تصويرهاي شعري، آفرينش تصويري براي تحريك خيال انسان، بيان پيامي مهم و 

هاي غزلي، مغرور بودن گل سوري به حسن و در بيت جويد.درخور توجه و ... سود مي
ل و جان خويش، جواني خود و فراغت او از دل بلبل، گريستن نرگس، داغ نهادن لاله بر د

زبان كشيدن سوسن و دهان گشادن شقايق و تصويرهاي ديگر از اين نوع را هنرمندانه نشان 
  دهد:مي
  كه بود در شب تيره به روشني چو چراغ       ردمـكمي اه ـنگ  وريـس  لـگ وة ـه جلــب

  فراغـه داشت از دل بلبل هـزار گونـه ك     مغرور    خويشتن جواني   و  حسن چنان به 
  نهاده لاله ز سودا بـه جان و دل صد داغ     گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم  

  دهـان گشاده شقايـق چـو مـردم ايغـاغ       سوسن  سرزنش  هـب تيغي  زبان كشيده چو
  )2/295-5: 1362(حافظ،                                                                   

  در بيتي كه پيش از اين آمده است:
  ست كه بر عظمِ رميم افتادستسايـة سرو تـو بـر قـالبم، اي عيسي دم     عكس روح

  )7/38: 1362(حافظ،                                                                               
  

اي را كه قامت سروگونة معشوق بر گويد و سايهحافظ از جهان پس از مرگ تن، سخن مي
افتد و زندگي را هاي پوسيده ميروي پيكر او انداخته به پرتوي كه از جان و روان بر استخوان

جا اي در ايندهد، مانند كرده است؛ چرا كه محبوب نفس مسيحايي دارد. اما نكتهبه آن باز مي
و در برابر، جان هم سايه  گفتند: سايه، جان ندارد،كند، و آن، اين كه قدما مينظر ميجلب 

  كه خاقاني بارها آن را بيان داشته است:ندارد. چنان
  



 ايتمثيلات حافظ در استعارات و تشبيهات چند لايه                                                                                42

  زيم و ساية جان است تنمنيم جان دارم و جان سايه ندارد به زمين     من به جان مي
  )643: 1388(خاقاني،                                                                             

  يا:
  جان آمدمسايه و چون سايه، بيچو جان بيهم     كنان در كوي جانان آمدمشب پي گمنيم

  )644(همان:                                                                                            

 ،جا كه سايهخواهد بگويد: از آنرسد حافظ، نظري به همين معني دارد، چون ميبه نظر مي
چه بر قالب خاكي و استخوان پوسيدة او افتاده، سايه سايه ندارد، لاجرم آن جان و جان هم

   نيست بلكه پرتوي از خود روح است.
هر نوع مطلبي كه باشد خواه ايضاح مطلب «طلب است. هدف اصلي تمثيل غالباً ايضاح م

جا كه در ادب تعليمي به بيان پند و اندرز و غنايي و حماسي، خواه مطلب تعليمي اما از آن
ورزي، شود، مانند: دعوت به احسان و نيكي، توجه به عشقنكات اخلاقي پرداخته مي

اند تا موارد بيشتر از نوع مباحث عقليوفايي و ... و اين ، تواضع، توكل، ترك بيشكرگزاري
حسي، پس نياز به وجود يك تمثيل است تا مطلب عقلي را با مباحثي حسي و صريح به 

جا كه تمثيل بر عكس سمبل كه در ) از آن35: 1392(وفايي، » وضوح شرح و بسط دهد.
و سمبل است ها از نوع نماد شود. در شعر حافظ تمثيلمفردات است در كل يك اثر مطرح مي

  ناميم.مي» هاي سمبليك يا نمادينتمثيل«ها را و ما آن
  اي حافظ نظر بيفكنيم:به بررسي و تحليل چند تمثيل در استعارات و تشبيهات چند لايه   

  ستا گناه بخت پريشان و دست كوته ما      اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد   
  )4/29: 1362(حافظ،                                                                       

بخت پريشان همان زلف دراز در مصراع اول است و زلف كسي كه ناسازگار و نامرتب 
چنين اقتران بخت و زلف يادآور التزام زلف و پريشان، به پريشاني زلف اشاره دارد هماست. 

كند كه زلف تو دراز است. آثار جمال و اشقان است. شاعر با اين هنر بيان ميبخت سياه ع
  رسد، گناه از ما است.جلال تو همه جا در تجليّ است و اگر دست ما به زلف تو نمي

گيرد. هاي گوناگون به كار ميهاي مختلف، در مفهومحافظ گاهي يك واژه را در تمثيل
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  دهد.و هلال ماه نشان مي هاي تن را در خاك، گل، نايتمثيل
  چو گرد اين تن خاكي نتواند برخاست     از سر كوي تو زان رو كه عظيم افتادستهم   

  )6/38: 1362(حافظ،                                                                                
  لخت خويشل، به تن لختكشم     آتش زدم چو گگـزم و آه مياز بس كـه دست مـي   

  )2/286: 1362(حافظ،                                                                               
  حافظ خسته كه از ناله تنش چون ناي است     ه چه حيلت بكشدـكـوه انـدوه فراقت ب  

  )7/69: 1362(حافظ،                                                                                 
  هلالي شد تنم زين غم كه با طغراي مشكينش     كه باشد مه كه بنمايد ز طاق آسمان ابرو 

  )3/440: 1362(حافظ،                                                                                  
  

گر، ي گوناگون آورده است. شخص خونين جهاهاي مختلف، به شكلبلبل را در بيت
زن، شخص حسود، عاشق زار و پريشان، فصيح زبان گوياي عذب گفتار، مشورت كنندة راي

  ديده ...:رياد زنندة ستمنالان ف
  بلبلي خون جگر خورد و گلي حاصل كرد     باد غيرت به صدش خار پريشان دل كرد   

  )1/130: 1362(حافظ،                                                                                
  گـري بـودوقت سحر جلوهخود را بكشد بلبل از اين رشك كه گل را     بـا بـاد صبا    

  )9/210: 1362(حافظ،                                                                                
  بنـال بلبل گـر بـا منتَ سـر يـاري است     كه ما دو عاشق زاريم و كار ما زاري است   

  )1/67: 1362حافظ،                                                                                  
  ش چـو سوسنموا اين لسان عذب كه خامدراين قفس     باكنونچومناست بلبليحيف   

  )6/335: 1362حافظ، (                                                                               
   استخويشتنگل خودرو به رايآنكهمكنو راي عشق زدي با تـو گفتم اي بلبل     چ   

  )5/51: 1362(حافظ،                                                                                  
  استخوشافگاراندلبانگگلكهبلبلكنناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز كرد     ناله   

  )3/44: 1362(حافظ،                                                                                  
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كار و سوسن را نيز چون شخص آزاده، صوفي سجاده به دوش، گوياي خاموش، درست
  دهد.هاي مختلف نشان ميگوياي فصيح در تمثيل

  باران خوش استكاندر اين دير كهن كار سبك       وش ـه گــد بـام آمآزادهان سوسن ـاز زب
  )6/44: 1362(حافظ،                                                                                 

  چو گل بر خرقه رنگ مي مسلماني بودهم     سوسن به دوش  چونسجادهكافكنمخودگرفتم
  )3/212: 1362(حافظ،                                                                                

  با اين لسان عذب كه خاموش چو سوسنم      حيف است بلبلي چو من اكنون در اين قفس 
  )6/335: 1362(حافظ،                                                                                

  را هرچه تو را در دل بودـدر زبـان بـود م       ر صحبت پاكراست چون سوسن و گل از اث
  )2/203: 1362(حافظ،                                                                               

  چـو غنچه پيش تـواش مهر بر دهن باشد    ود حـافظ    بـه سان سـوسن اگر ده زبـان ش 
  )7/156: 1362(حافظ،                                                                               

  
      حافظ تمثيلي از خود، عاشق يا هر انسان ديگر را در غزليات به تصويرهاي مختلف 

هاي ديگر را با شماره آوريم و نمونهآورد. براي نشان دادن آن تصويرها چند نمونه را ميمي
  دهيم.غزل و بيت نشان مي

  آستانه:
  او     چــو آستانـه بـديـن در هميشه سر داردبـوس تــو دست كسي رسيد كـه بــه پـاي

  )4/112: 1362(حافظ،                                                                                 
  ابرو:

  و اكنون شدم چو مستان بر ابروي تو مائل    گيري چشمـم ز  ره  بينداخت   در عين گـوشه
  )6/301: 1362(حافظ،                                                                               

  اشك:
  را كــه دمــي از نـظر خــويش بــرانياش از ديـــدة مــردم     آنچــون اشك بـيندازي 

  )7/466: 1362(حافظ،                                                                               
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  باد: 
  بار خواهم كردچـو بـاد عـزم سر كــوي يـار خـواهم كـرد     نفس به بوي خوشش مشك

  )1/131: 1362(حافظ،                                                                               
  باده:

  حــافظ كــه دوش از لب ساغــر شنيد راز     ناـزنم رفت كفـچـون بـاده بـاز بـر سر خ
  )9/255: 1362(حافظ،                                                                               

  شمع:
  منورست بـه تـو     گـرت چـو شمع جفايي رسد بسوز و بساز  بـه ايـن سپاس كـه مجلس

  )5/253: 1362(حافظ،                                                                               
  جهاني را بسوزانم چو شمعة وصلي فـرست     ورنه از دودش در شب هجـران مـرا پـروانـ 

  )9/289: 1362(حافظ،                                                                               
  صبح:

  ست با ديدار تو     چهره بنما دلبرا تـا جان برافشانم چـو شمعچـو صبحم يك نفس باقيهم 
  )8/289: 1362(حافظ،                                                                               

  خزف:
  ازارشـشكند بزف ميـه خـزيـن تغابن ك  جاي آن است كـه خـون مـوج زند در دل لعل    

  )3/272: 1362(حافظ،                                                                               
  چنگ:

  ام     ج  چوهم  بـياور    خندان  لب  ونينخ دل   با
  اندر خروش چو چنگ آيي رسد زخمي گرت ني

  )5/281: 1362(حافظ،                                                                               
  سرو:

  ويـن مـاجـرا بـه سرو لب جويبار بخش      ن يـا رب بـه وقت گل گنه بنـده عفـو ك
  )5/270: 1362(حافظ،                                                                               
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  گل:
  چينمگيري نسيمي زان عرقاب آتش دوري شدم غرق عرق چـون گل     بيار اي باد شبز ت 

  )4/346: 1362(حافظ،                                                                               
  غنچه:

  نــامي پــيراهني دريــدنخواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ     وانـجــا بــه نيك
  )3/384: 1362(حافظ،                                                                               

  عود:
  آن را كـــه بــوي عنبر زلف تــو آرزوست     چـون عـود گـو بر آتش سوزان بسوز و بساز 

  )3/255: 1362(حافظ،                                                                               
  نقطه:

  شدم     دوران چــو نقطه عـاقـبتم در مـيان گــرفتمــيآسوده بـــر كــنار چــو پــرگار  
  )5/87: 1362(حافظ،                                                                               

  خم مي:
  خـورم و خاموشمجوشم     مهر بـر لب زده خـون ميگـرچـه از آتش دل چـون خم مي مي 

  )1/332: 1362(حافظ،                                                                               
  

  بينيم:هاي زير ميهايي را در بيتچنين تمثيل
؛ 7/176)، پروانه(2/285)، بيد(1/130)، بلبل(7/41)، باز(6/94)، بادصبا(5/269بادبهاري(

؛ 1/330؛ 2/176؛ 1/353)، خاك(5/475؛ 7/450)، خار(7/387؛ 2/110)، حباب(3/327؛ 7/268
  )، ...10/478؛ 4/320

خواند، لاله و گل را تمثيلي از عاشق و حافظ در تشبيهي كه حريفان را لاله و گل مي
  داند:معشوق مي

  در بـوسـتان حـريـفان مـانند لالــه و گـل     هـر يك گـرفته جامي بـر يـاد روي يـاري 
  )6/435: 1362(حافظ،                                                                               

ها و عشق و محورهاي مربوط به آن، چون حالات معشوق و عاشق، وصل، فراق، زيبايي
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از مفاهيم تمثيلي  تواند زميني يا آسماني باشد،هاي عاشقانه كه ميحركات معشوق و حادثه
هاي هاي دل و عشق از هر واژة ديگر در ديوان حافظ بيشتر است و واژهزل حافظ است. واژهغ

هاي ديگر، چون دار و واژهبر، دلعاشق، معشوق و معشوقه، يار، دلوابسته به آن دو نيز چون 
فروش، قدح، مطرب، ساغر، مي كده،خانه، ميزلف، مي، ساقي، دوست، مست، باده، سرود، مي

  هاي هنري و زيباي حافظ اند. ، طرب، وصال، وصل، وفا و ... از تمثيلچنگ، ني
  بيدقي راند كه برد از مه و خورشيد، گرو     و كه در عرصة حسنـچشم بد دور ز خال ت 

  )6/399: 1362(حافظ،                                                                               
  بپوشانيد خـورشيد رخَش يـارب     بقاي جاودانش ده، كه حسن جاودان داردغبار خـط   

  )2/86: 1362(حافظ،                                                                                 
  ـو دل در زلف تـــو بسته است حـافـظ     بـــديــن سان كــار او در پـــا ميفكـنچ  

  )9/381: 1362(حافظ،                                                                               
  شاهدي از لطف و پـاكي رشك آب زنـدگي     دلبري در حسن و خـوبي غيرت ماه تمام 

  )2/303: 1362ظ، (حاف                                                                              

هايي دارد كه محبوب خود را از سر تا پا با ارائة تصويرهايي حافظ در عشق ظاهري تمثيل
دهد و هاي عاشقانة خود را به خوبي بروز ميالعملكند و عواطف و عكسرنگارنگ وصف مي

سالي و ة ميانهاي عاشقانة دورگونه اشعار، از آثار دوران جواني او است؛ زيرا تمثيلاحتمالاً اين
شود و هاي رندانه و عرفاني و گهگاه طنزآميز همراه ميپيري حافظ، معمولاً با اشارات و مايه

پوشد و چهرة واقعي معشوق را در اي رندانه فروميشاعر جمال عشق مادي خود را در پرده
  پوشاند.بين اشارات و كنايات و طنزهاي رندانه و عارفانه، از نظر مخاطبانش مي

  دهد:هايي چون بنفشه، سنيل، غاليه، مشك، هندو نشان ميلف را در تمثيلز
  كندشود زلف بنفشه پـرشكن     وه كـه دلم چـه يـاد آن عهدشكن نميچـون ز نسيم مي  

  )7/187: 1362(حافظ،                                                                               
  هاي بنفشه، خاك و زلف استفاده كرده است:ر از تمثيلحافظ براي س

  ايمچــون بنفشه بــر سر زانــو نهـادهنــاز نــرگسش سر سـودايي از مــلال     همبـي 
  )6/357: 1362(حافظ،                                                                               
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  و نشان خـواهد بـود     سر مـا خـاك ره پير مغـان خـواهـد بـود خانه و مي نامتا ز مي  
  )1/201: 1362(حافظ،                                                                               

  بند بــرقــع بـگشا اي مــه خـورشيد كلاه     تـا چــو زلفت سر سودازده در پــا فكنم  
  )6/340: 1362(حافظ،                                                                               

حتي چنين كاربردهايي را در شعر حافظ براي اشخاص خواهيم ديد مثلاً شاه شجاع را در 
  بينيم.هايي از قبيل ابر بهار، خورشيد و كبك ميتمثيل
  دريغش خنده بر ابر بهاران زدكه جود بي   شهنشاه مظفرفـر شجاع ملك و ديـن منصور    

  )10/149: 1362(حافظ،                                                                               
  آن شـاه تنـدحمله كــه  خــورشيد  شيرگير     پيشش بـه روز معركـه كمتر غـزالـه بود  

  )9/209: 1362(حافظ،                                                                               

دم و ماه نشان داده هاي آفتاب، ارغوان، بهار، سمن، شمع صبحعارض معشوق را در تمثيل
  است:

  رو   گرم كĤفتاب   بين  عارضش  عكس خوي بر
  تب استدر هواي آن عرق تا هست هر روزش 

  )5/30: 1362(حافظ،                                                                               

  ـاه خـرگـهي آوردــاد عـارض آن مـو يـهـا كـه رسيد از دلم به خرگه ماه     چـچـه نـالـه
  )6/143: 1362(حافظ،                                                                               

  هايي از قبيل جام، ساغر، شكر، غنچه، لعل آمده است:لب در تمثيل
  جـام      چـوهم  بـياور  بـا دل خـونين لب خندان

  اندر خروش چو چنگ آيي رسد زخمي گرت ني
  ) 5/281: 1362(حافظ،                                                                               
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  نـــوش       چشمة  از حـياي لب شيرين تــو اي
  غرق آب و عرق اكنون شكري نيست كه نيست

  ) 7/74: 1362(حافظ،                                                                                 
  

  نتيجه
هاي شعري است. بسياري هاي ادبي به عنوان يكي از صنعتهاي حافظ ار نوع تمثيلتمثيل
  آن دو است. هاي او در خدمت انسان و عشق و محورهاي از تمثيل

هايي از قبيل آفتاب، اشك، باد، بادبهاري، خورشيد، دل عاشق، سرو، سرو تمثيلمعشوق در 
   و صنوبر، سمن و صنوبر، سنبل، سوسن، شمع، صبا، صبح، غنچه، فلك، قبا، گل و ... در 

هايي چون بيد، پروانه، پرگار، پياله، جام، خاك يا دل در تمثيل .شودهاي حافظ ديده ميغزل
، سرو، سنگ، سوسن، سها، شمع، صبا، غنچه، قبا، قلم، لاله، موي، نافه و راه، خم، زلف، ساغر

   به كار رفته است.... 
اند. هاي بررسي شده در اين پژوهش همه از دل استعارات و تشبيهات بيرون آمدهتمثيل

 بنفشه» زار و ببين / كه از تطاول زلفت چه سوگوارانندگذار كن چو صبا بر بنفشه«مثلاً در بيت 
است. و در اين بيت و  زدهاستعاره از زلف و در لاية ديگر تمثيلي از شخص سوگوار مصيبت

هاي حافظ سمبليك و نمادين ايم كه تمثيلهاي ديگر بررسي شده، به اين نتيجه رسيدهبيت
  هستند. 
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Abstract
Allegory of rhetoric and anecdote and narrative topics. That as Vehicle for a 
story in their words and although the literal meaning is but the speaker, 
another more general meaning. In allegory usually used symbol. This article 
was answering questions such. What literary allegory industrial applications 
lyrics Hafez? Hafez how this method used in reaching your goal? The 
relationship between allegory and symbols Hafez manager to express 
paradoxical ideas. Hafez allegories literary techniques and symbol's. this 
article uses the library and documents method. Using an analytical approach 
Hafez's ghazals allegory review.  
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